
   2فارسي                 

  است؟ نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  -1

مشتبِه (اشتباه كننده) ـ هيئت (ظاهر) ـ كورسو (بينايي) ـ شايق (آزمند) ـ حضـرت (آسـتانه) ـ گـزاف كـاري (بيهـوده كـاري) ـ التهـاب              «
  »(اضطراب)

  پنج) 4  ) چهار3  ) دو 2  ) سه 1

  معاني كدام واژگان درست است؟ همة - 2

    ب) درايت: بينش، آموختن    دار الف) برومند: بارآور، ميوه

  گون: جيوه، نوعي عنصر  د) سيماب    ج) زبوني: درماندگي، بدبختي

  و) گران: سنگين، عظيم  هـ) ملكوت: عالم غيب، عالم مادي

  ) و ـ هـ4  ) الف ـ و 3  ) د ـ الف2  ) ب ـ ج1

 اي غلط املايي است؟كدام بيت دار - 3

  ) لب تو خضر و دهان تو آب حيوان است / قد تو سرو و ميان موي و بر به هيئت عاج 1

  رود ناقه به زير مهملم رود و نمي ) بار فراق دوستان بس كه نشسته بر دلم / مي2

  هاش يزدان نازنين  هاي خاص / كرده از عشق و محبت ) پيش او بنهاد مفتاح خزاين3

  زره، بيرون حلقةش ز خصم رفته سكون / جسته از ) با نهيب4

 در عبارت زير چند غلط املايي وجود دارد؟ - 4

  »لهو و طرب گرم كرده. هنگامةطبق خواسته، چنگ منقار بلبل چون موسيقار چكاوك نواي قريب نواخته و سفير الحان هزار دستان «

  ) يك 4  ) چهار3  ) سه 2  ) دو 1

 كدام نويسندگان است؟ ترتيب متعلّق به به» عباد ـ زندان موصلتذكرة الاوليا ـ مرصادال«آثار  - 5

  ) عطار ـ نجم دايه ـ كامور بخشايش2  الدين رازي ـ كامور بخشايش جامي ـ نجم )1

  الدين رازي ـ اصغر رابط جزي ) عطار ـ نجم4  الدين رازي ـ عطار ـ اصغر رباط جزي ) نجم3

 كار رفته است؟ به» هكناي«و » تشبيه« يةراآها هر دو  در كدام بيت - 6

  درود چيد و سنبل مي الف) همچو سرمستان دلم تا صبحدم در باغ وصل / از رخ و زلفش سخن مي

    گشود دل مي خونابةگذشت / گرچه كار ديده از  ب) مردم چشم مرا خون دل از سر مي

  پندار آيد آيينةج) تو مپندار كه از غايت زيبايي و لطف / نقش روي تو در 

  ان من سوخته بگسيخته باد / گر ز عشق سرزلفت ندهم جان همه شب جرشتة د) 

  ) د ـ ب 4  ) ج ـ د 3  ) ب ـ الف 2  ) الف ـ د 1

  تعداد استعاره در كدام بيت بيشتر است؟ - 7

  ) كاه اگر كوه شود سر به فلك برنزند / ور سها كور شود نور قمر كم نشود1

  صبح از شب تاريك بنماي آفتاب ) برقع از رخ برفكن اي لعبت مشكين نقاب / در دم 2

  اند ساغر نشانده ديدةخيز / آتش به آب  ) برخيز و باده نوش كه مستان صبح3

  ) گر شكار آهوي صياد او گشتم چه شد؟ / ور غلام هندوي شب باز او بودم چه بود؟4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» تشبيه ـ تشخيص ـ اغراق ـ جناس«هاي  آرايه - 8

  رشك آن كه تو با هر كه هست بنشيني / روان من ز سر هر چه هست برخيزدالف) ز 

  ب) عجب از چشم كماندار تو دارم كه مقيم / مست خفته است و كمان بر سر بالين دارد

  رود آب فرات ج) تا برفتي همچو آب از چشم دريا بار من / پيش جيحون سرشكم مي

  ريخت ل آب رخم ز آتش سودا ميريخت / مهر د د) صبح كز چشم فلك اشك ثريا مي

  ) د ـ ب ـ ج ـ الف4  ) ج ـ ب ـ الف ـ د 3  ) ج ـ د ـ ب ـ الف2  ) د ـ ج ـ الف ـ ب1

  جز:  ها كاملاً درست است به نقش كلمات مشخص شده در كمانك مقابل آن - 9

  خرامند (نهاد ـ مفعول) مي منزل به منزلآراسته با رود و جامند / چو مه  همه) 1

  اليه ـ مفعول)  خوانده (مضاف كتاب فال/ شب از خالش  خود را خال خوانده شي) مه از خوب2

  بريزد (متمم ـ نهاد)  دررا پاسخ نخيزد / كه لعل ار واگشايد  بوسه) ز لعلش 3

 جهاني (متمم ـ مسند)  دلاويزهر يكي آرام جاني / به زيبايي  خوبي) به 4

 
 
 

  



  شود.  بلاغي ديده مي شيوة .....................ابيات به استثناي  همةدر  -10

  ) گرنه خورشيدي چرا خيره شود ديده ز تو؟ / ورنه جاني پس چرا اوصاف را حيران كني؟1

  ) گردون به درد و رنج مرا كشته بود اگر / پيوند عمر من نشدي نظم جانفزاي2

  ) شكر لفظان لبش را نوش خوانند / وليعهد مهين بانوش خوانند3

  اند  اند / ما را نيازمند به ناز آفريده از آفريده) گر يار را غني ز ني4

  عبارت زير داراي چند صفت پيشين است؟ - 11

ايـن قصـايد را    نمونةاند كه اين دو بخش براي آن است كه ممدوح به شنيدن بهترين شعر و تعقيب آن، رغبت كند.  محققان قديم ادبيات گفته«
  »اند. اختهتوان در آثاري يافت كه به مدح سلطان محمود پرد مي

  ) سه 4  ) چهار3  ) پنج2  ) شش1

  شود؟ ديده مي ساز محذوف وابستهغيرساده با حرف پيوند  جملةدر كدام گزينه يك  -12

  دانش كه بخشيدي ز پيش / متصل گردان به درياهاي خويش  قطرة) 1

  ) غيرت نگذارد كه بگويم كه مرا كشت / تا خلق ندانند كه معشوقه چه نام است 2

  م حريف شرابش تمام روز / شب، پاسبان دولت سلطان من كه بود؟ا ) من بوده3

  ) من اگر چنان كه نهي است نظر به دوست كردن / همه عمر توبه كردم كه نگردم از مناهي 4

  ها متفاوت است؟ در كدام گزينه با ديگر گزينه» ـَ ش«نقش ضمير  -13

  چشم حسود چمنشسپارم به تو از  ) مي2  ) دور باد آفت دور فلك از جان و تنش 1

  عنبر شكنش طرة) محترم دار در آن 4  ) يا رب اين نوگل خندان كه سپردي به منش 3

  تناسب معنايي دارد؟» ما مردانةايم / تا در اين ره چه كند همت  در ره عشق وطن از سر جان خاسته«كدام بيت با بيت  -14

  دان تو برخاستصد چاك نهفتند / هر لاله كه از خاك شهي سينة) داغي است كه در 1

  ) جنگ مومن چيست؟ هجرت سوي دوست / ترك عالم اختيار كوي دوست2

  پر افتخار پاكستان نقشةخاك / كشيد  شان بر ) به روح پاك شهيدان كه خون3

  ) تربت پارس چو جان جسم تو در سينه فشرد / ليك در خاك وطن آتش عشقت نفسرد4

  بيت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟  - 15

  » ز شبنم عشق خاك آدم گل شد / صد فتنه و شور در جهان حاصل شدا«

  برد؟  ) سرباختن در اين سفر دور دولت است / ورنه طريق عشق به پايان كه مي1

  ) پيش از اين كاندر جهان باغ و مي و انگور بود / از شراب لايزالي جان ما مخمور بود2

  اين نه خم از جوش شراب آدمي است اند / گردش عشق الهي را به انسان داده نشئة) 3

  شود خاموش؟ گردد از لحد خاموش / كي آتش جگر سنگ مي ) چراغ عشق نمي4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -16

  ) دور كردن منزل نزديك را از عقل نيست / چون سكندر در تلاش آب حيوان نيستم1

  ها را مسئله) يك بار هم اي عشق من از عقل مينديش / بگذار كه دل حل بكند 2

  ها كسي / شد ريشه ريشه دامنم از خار استدلال ) با عقل گشتم همسفر يك كوچه راه از بي3

  ) صائب ز اهل عقل شنيدن  حديث عشق / اوصاف يوسف از لب اخوان شنيدن است 4

  ؟نداردعبارت زير با كدام بيت تناسب معنايي  -17

ود آن تازه آيد و گاهي به عدم آن پژمرده شود و سرو را هيچ از اين نيست و همه وقتي وج هر درختي را ثمره معين است كه به وقتي معلوم، به«
  »خوش است.

  پردازان دل كيفيتي دارد / كه شد ديوانه هركس در بيابان ديد مجنون را ) سماع خانه1

  ) از بهاران خلعت سرسبزي جاويد يافت / هركه دامن بر ثمر چون سرو از استغنا فشاند2

  راهنمايي كه خود گمي از راه / چگونه حاكم شرعي كه فارغي ز احكام؟ ) چگونه 3

  هواست بستة) آزاده كس نگفت تو را تا كه خاطرت / گاهي اسير آز و گهي 4

  ؟نداردتناسب معنايي ...» انا عرضنا الامانة علي السماوات و الارض و الجبال فأبين ان يحملنها « آيةكدام بيت با  - 18

    و امانت شكست / از انبار گندم فروشوي دست) چو در كيله يك ج1

  گنجد / به مستحق بسپارم چه خوش بود به خدا ) امانتي كه به نه چرخ در نمي2

  ) بر خاك من امانت حق گر نتافتي / من چون مزاج خاك ظلوم و جهولمي3

  هاي حق را آسمان طاقت نداشت / شمس تبريزي چگونه گستريدش در زمين  ) چون امانت4



  ، با كدام مورد ارتباط معنايي ندارد؟ »دانست كه دل، اسير دارد / دردي نه دواپذير دارد«بيت  -19

  ) خوشست درد كه باشد اميد درمانش / دراز نيست بيابان كه هست پايانش 1

  شود ) ضايع مساز رنج و دواي خود اي طبيب / دردي است درد من كه مداوا نمي2

  ق شد / هيچ دوا نياورد باز به استقامتش كنم كان كه مريض عش ) داروي دل نمي3

  ) فكر بهبود خود اي دل ز دري ديگر كن / درد عاشق نشود به، به مداواي حكيم4

  مفهوم عبارت زير در كدام بيت مشهود است؟  - 20

انّي اعلم ما لا «گفت:  فرو ميجملگي ملائكه را در آن حالت، انگشت تعجب در دندان تحير بماند. الطاف الوهيت و حكمت ربوبيت به سر ملايكه «
  »دانيد كه ما را با اين مشتي خاك از ازل تا ابد چه كارها در پيش است؟ شما چه مي» تعلمون

  ) به صد صورت بديدم خويشتن را / به هر صورت همي گفتم من آنم 1

  دانم  كشي بر من تو داني من نمي صورت / چه صورت مي ساز بي ) خداوند خداوندان و صورت2

  ) بيا اي جان تويي موسي و اين قالب عصاي تو / چو برگيري عصا گردم چو افكنديم ثُعبانم (اژدها)3

  دانم همين دانم كه من در روح و ريحانم  ) اگر من جنس ايشانم و گر من غير ايشانم / نمي4


